
علي چراغي
دبير ادبيات زبان عربی

اشاره  
قرآن، کتاب خدا و معجزة جاودانة اوست. با آن انس و جن را 
به تحدی طلبيد تا اگر می توانند نظير آن يا سوره ای چون آن را 
بياورند. اما هيچ کس را يارای آن نبود که با آن هماوردی کند؛ از 
بس شکوهمند و متعالی است و در آن، لفظ و مضمون به گونه ای 

بی نظير در خدمت يکديگرند. 
مراد از اعجاز قرآن و تحدّی در زمان نزول آن، قطعاً اعجاز 
علمی نبوده اگرچه برای دوره های بعد تحدّی علمی هم می باشد، 
بلکه اعجاز از نظر لغت و بيان که سخت مورد توجه عرب زبانان 
اس�ت بوده زيرا جامعة بی س�واد عرب را با علوم ديگر آشنايی 
نبوده است تا خداوند اعجاز علمی قرآن را به رخ آنان بکشد. اين 
بعد از اعجاز قرآن، برای عصر ما و دوره های بعد از ماست که بشر 

توانسته است بر مختصری از علوم غيرادبی دست يابد. 
خداوند متعال تمام س�خن دانان و سخن س�نجان را برای 
آوردن نظير قرآن به مبارزه طلبيده اس�ت، چون می داند هيچ 
س�خنوری را يارای مقابله با آن نيس�ت و هرگاه گام در اين راه 

نهاد، خود را رسوا ساخت. 
به راستی چرا کسی را توانايی آوردن همسان قرآن نيست؟ 
پاسخ به اين پرسش کاملاً روشن است. زيرا در قرآن مجيد، 
دقت در اختيار مفردات شگفت انگيز است و هر واژه ای در جايی 
قرار گرفته است که بايد باشد. اگر آن را با کلمة مترادف ديگری 
جای گزين کنند يا آن را مقدم و مؤخر کنند يا هر تغيير ديگری 
در آن به وجود آورند، ديگر معنای مورد نظر را القا نخواهد کرد. 
هدف از اين مجموعه مقالات آن اس�ت که اگر خدا توفيق 
دهد، حتی المقدور گوش�ه هايی از اين بعُ�د از اعجاز قرآن را در 
تمام س�وره ها به عرض دبي�ران ارجمند قرآن، دينی برس�انم؛ 

ش�ايد در کلاس های درسی مورد استفاده قرار گيرد و فرزندان 
ما بيش از پيش برای انُس با قرآن انگيزه پيدا کنند. در ش�ماره 
های قبل بخشی از اين مقاله تقديم شد و اينک ادامه آن پيش 

روی شماست.
کليدواژه ها: حمد، قرآن، ام الکتاب، سوره، سبع المثانی

1. » رب العالمین« بودن مفهوم برخوردار بودن از همة صفات 
حسنای الهی را می رساند و مناسب ترین عبارتی است که می تواند 
بعد از»الحمد الله« آورده ش��ود، هیچ عبارتی نمی تواند جای آن را 
بگیرد و همین مفهوم را برس��اند، زیرا »رب« هم  مالك است و هم 
س��یّد، مربي، مَنعِم و قَیِّم؛ و از این جهت، بیش از هر كس دیگري 

سزاوار »حمد« است.
2. در لغت، جمع »عالَم«1، »عَوالم« است و اینكه آن را به صورت 
»العالمین« آورده، بدان س��بب است كه جمع مذكر سالم بر عقلاي 
مكلّف دلالت دارد و غیرعقلا را شامل نمي شود. در تأیید این مطلب 
مي توان آیة زیر را استشهاد نمود: »تبارك الذي نزل علي عبده الفرقان 
لیكون للعالمین نذیراً« )فرقان/ 1(: )بزرگ و خجسته است كسي كه 
بر بندة خود فرقان را نازل فرمود تا براي جهانیان هش��دار دهنده اي 
باشد( تأكید این هشدار نمي تواند چهارپایان، جمادات و امثال آنان 
باش��د، بلكه مقصود از »العالَمین« عاقلان مكلَّف است و »عوالم« بر 
موجوداتي اطلاق مي شود كه قطعاً »بشر« و عُقلاي مكلّف جزو آن ها 
نیستند، بلكه بر موجوداتي چون جمادات، حشرات و حیوانات اطلاق 

مي گردد.
3. آوردن لفظ »العالَمین« كه بر عقلاي مكلّف دلالت دارد، از نظر 
معني با ادامة آیات سوره )إیاك نعبد و إیاك نستعین، إهدنا الصراط 

المستقیم( كه به عقلاي مكلّف اختصاص دارند، متناسب است.

گلچينی از جلوه های جمال در سوره های قرآن، سورۀ حمد
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4. در این سوره تا حد زیادي »عبادت« با »الله« قرین و »رب« 
با »مربّي« مقترن شده و این رویه در كُلّ قرآن لحاظ گردیده است؛ 
مث��ل: طه/ 122؛ الأعلي/ 1-3؛ أنعام/ 161؛ كهف/ 24؛ ش��عراء/ 62؛ 

صافات/ 99؛ قصص/ 22.

الرحمن الرحيم
پیش از این درخصوص »الرحمن الرحی��م« توضیح لازم داده 
شده است و در اینجا فقط یادآور مي شویم كه »رحمن« و »رحیم« 
از اسماء حسناي الهي هستند و اسماء الله عین ذات اویند؛ از این رو 
مي ت��وان فهمید كه خداوند با آوردن »الرحمن« و »الرّحیم« پس از 
»ربّ العالمین« خواس��ته است این معنا را القا كند كه مربي چه در 
مقام »مربي« باش��د و چه در مقام »سیّد«، »قَیِّم« و...، باید پیوسته 

متّصف و آراسته به »رحمت« باشد نه »قَسوت«.

مالک یوم الدین
1. در برخي قرائت ها »مَلِك یوم الدّین« آمده اس��ت اما چندان مهم 
نیست؛ زیرا در مورد انسان ها »مالك« و »مَلِك« تفاوت دارند. بدین 
معني كه هر »مَلِكي« مالك هم هست اما هر »مالكي« الزاماً »مَلِك« 
نیست اما در مورد خداوند متعال، »مَلِك« بودن او عین »مالك« بودن 
و »مالك« بودنش  عین »مَلِك« بودن اوست؛ زیرا مراد از »یوم الدّین« 
در این آیه »روز قیامت« است كه هیچ انساني در عالم هستي زندگي 
نمي كند تا »مالِك« یا »مَلِك« باشد و همة موجودات زنده، از جمله 
انسان ها، با صور اوّل اسرافیل)ع( به مردگان مي پیوندند تا اینكه براي 
رسیدگي به حسابشان، در صور دوم دمیده مي شود تا همة مردگان 
زنده و محشور ش��وند و در آن روز كسي جز ذات اقدس باري تعالي 

»مالِك« و »مَلِك« نیست.
2. ممكن اس��ت سؤال ش��ود كه چرا خداوند متعال نفرمود: »مالك 

الدین و الدنیا«؟

پاسخ به این سؤال روشن است؛ زیرا »الحمدّلله ربّ العالمین« در آیة 
قبل، پادشاهي و مالك بودن خداوند را در دنیا القا مي كند و آیة »مالك 
یوم الدّین«، مفهوم مالكیت خدا را بر دنیا و آخرت مي رساند. بنابراین 

دیگر نیاز به آوردن لفظ »دنیا« با »یوم الدین« نیست.
3. به جاي »مالك یوم الدین« نفرموده اس��ت: »مالك یوم القیامه«؛ 

چون:
واژة »دین« هم به معني »جزاء« است، هم »حساب«، هم »طاعت« 
و هم »قهر«. از این رو، هم با »ربّ العالمین« تناسب بیشتري دارد و 

هم با عقلاي مكلَّفي كه »یوم الدین« به سرنوشت آن ها تعلق دارد.
از طرف دیگر، در »یوم القیامئ« اموري هس��ت كه با »جزاء« و مآلًا با 
عقلاي مكلَّف ارتباطي ندارد اما تمام معاني »دین« به عقلاي مكلّف 

تعلق دارد.
4. با توجه به امكان نداشتن تملّك »یوم«، چرا فرموده است: »مالك 

یوم الدین«؟
بلي، »یوم« را فرموده اما مراد هر كه و هر چیزي است كه در روز است 
نه خودِ روز؛ بدین معني ك��ه خداوند بر همة موجودات و حوادث آن 
روز مالكیّت و مِلكیّت مطلق دارد. از طرف دیگر، آوردن لفظ »یوم« با 
»الحمدُ لله ربّ العالمین« پیوستگي عجیبي پیدا مي كند و این مفهوم 

را مي رساند كه پروردگار از ازل تا ابد شایستة حمد و ستایش است.

پي نوشت
1. برخي بر اين باورند که »العالمين« مفرد از جنس خود را ندارد.

در برخـــی قرائت هـــا »مَلـِــک یوم 
الدّین« آمده است اما چندان مهم 
نيســـت؛ زیرا در مورد انســـان ها 
اســـت كه »مالک« و »مَلکِ« تفاوت 
دارند. بدین معني كه هر »مَلکی« 
مالک هم هســـت اما هر »مالکی« 

الزاماً »مَلکِ« نيست
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